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 چکیده
پیش از استقلال این کشور و : شوداز رویکردي تاریخی به دو دوره تقسیم می ادبیات داستانی الجزایر

ر بـا ترجمـه، تقلیـد و سـپس تصـنیف      ی ـمترجمانی چند، پیش از استقلال الجزانویسندگان و . پس از آن
نویسی جدید را ر با اروپا بود، زمینۀ نگارش داستانیهاي نوپدید روایی که نتیجۀ ارتباط مستقیم الجزاگونه

اي ه ـاحمدرضا حوحو، از نخستین نویسندگانی بود که بـه گونـه  از این میان، . در این کشور فراهم آوردند
ا در راه    الجزایـر او پـیش از اسـتقلال   . روایی جدید توجه کرد و روایت را ابزار نقد قرار داد درگذشـت، امـ

گونۀ خـود بـا رویکـردي    هاي داستانی فکاهیحوحو در مقاله. هاي مؤثرّي برداشتاستقلال کشورش گام
تانی و معرّفی حوحو بر اساس نقد در این مقاله، پس از تعریف مقالۀ داس. انتقادي به مسائل جامعه نگریست

هاي داستانی او در مع حمار الحکیم و مقایسۀ آن ساختاري و روابط بینامتنی به تحلیل عناصر روایی مقاله
نویس، مسائل جامعۀ رو به انحطاط عـرب را پـس از سـیطرة    مقامه. با ساختار مقامات پرداخته شده است

حوحو، از منظر . اي را که آرزومند تعالی است عۀ استعمارزدهکشد و حوحو، مسائل جام مغول به تصویر می
ا ایـن مقالـه    اف جدیـد  هـاي داسـتانی را در راه اهـد   داستانی در این اثر به ساختار مقامات توجه دارد، امـ

 .انگیزدهایی را برمیاهدافی که مخالفت گیرد؛اش به کار میجامعه
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  مقدمه 
هـاي شـرقیِ عـرب، از جملـه الجزایـر دیرتـر از دیگـر         داستان کوتـاه در سـرزمین  

شـت؛ از جملـه: اسـتعماري    کشورهاي عربی به ظهور رسید. این تأخیر عللی چند دا
ویژه میراث شعري، ضعف صـنعت   میراث ادبی بر این کشور به ۀبودن الجزایر، سلط

 ـ  داسـتانی. گذشـته از آن، اعتقـاد بـه      ۀچاپ و نشر و فقدان خواننده براي ایـن گون
هایی  داستان کوتاه الجزایر را با دشواري ۀادبیات، مطالع ةگرانه دربار ح باورهاي اصلا

  ).  162:1978؛ رکیبی، 307:1357(عبدالرزّاق، 1ختهمراه سا
در عین پیوند با تجـدد   2نوپدید که شکلِ فنیّ آن از غرب به شرق وارد شد ۀاین گون

هاي سنتّی نیز بود؛ با وجود این، داستان کوتـاه در معنـاي جدیـد آن     روایی، داراي ریشه
ر عوامل تجـددگرایی پدیـد آمـد    تأثی ادبی الجزایر گذشته از پیوند با غرب، تحت ۀدر جامع
رو بـود؛ از جملـه: چـاپ نشـریات،      اجتماعی الجزایر نیز بـا آن روبـه   - سیاسی ۀکه جامع

  گرایانه و تغییرات سیاسی.   هاي ملیّ انتشار مقالات، فنّ ترجمه و جنبش
توان بـه دو دوره تقسـیم    هاي داستان کوتاه الجزایر را از منظر تاریخی، می دوره

فرانسـه بـود و    ةسـال مسـتعمر   132ز استقلال و پـس از آن. الجزایـر   کرد: پیش ا
به استقلال دست یافت. این مسـأله برخـورد مسـتقیم ایـن     1962سرانجام در سال 

هاي غربـی فـراهم آورد کـه از سـویی باعـث احسـاس        سرزمین را با غرب و پدیده
هـاي   ت و جنبشگرایانه ملّ تحقیر در برابر استعمارگران و برانگیختن احساسات ملّی

اجتماعی الجزایر گردید و از سـوي دیگـر موجـب دگرگـونی ادبیـات و از       -سیاسی
تکوین داسـتان کوتـاه الجزایـر     ةجمله ادبیات روایی الجزایر شد. در این نوشتار، دور

تفصـیل بـه پیـدایی     گیرد؛ از این رو، ابتـدا بـه   ) مورد مطالعه قرار می1925-1965(
ا و پیشـگامان آن در الجزایـر پرداختـه خواهـد شـد، سـپس       ه ـ داستان کوتاه، زمینه
  پس از تکوین خواهد آمد.   ةهاي داستان کوتاه در دور ویژگی ةمختصري نیز دربار
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 روزگار تکوین 

گرانه (با  )، داستانی اصلاح1956-1925داستان کوتاه الجزایر در روزگار تکوین آن (
دبی در الجزایر با دو شکل روایـی  ا ۀاجتماعی) بود. این گون -سیاسی -اهداف دینی

  آغاز شد که در عین سادگی، راه نگارش داستان کوتاه را در الجزایر گشود: 
   3 داستانی) ۀالمقال القصصی (مقال

  .  4 گونه) (داستان) ةيالصورةالقلم( الصورة القصصية
هاي داستانی  بار در مقاله داستان کوتاه الجزایر، براي نخستینداستانی:  ۀمقال

در اواخـر  «هـاي داسـتانی    ادبی بود، نمود یافت. مقالـه  ۀمقال ۀیافت که صورت تحول
ها و نیز پیوند با غرب و نیاز بـه تـأثیر در    تأثیر روزنامه قرن نوزدهم میلادي و تحت

 ـ توده عنـوان دلیـل و    ادبـی، حـوادث داسـتانی بـه     ۀهاي مردم پدید آمد. در این گون
 ـ 116:1413(أبوهیـف،  » اکم بر مـتن ح ۀتمثیلی بود براي تبیین اندیش  ۀ). ایـن گون

تأثیر مقالات دینـی بـود و رویکـردي     ویژه در موضوعات خود تحت روایی در آغاز به
گرانه داشت؛ در این نوع، در شکلی روایی، موضـوعاتی غیـر داسـتانی طـرح      اصلاح

  هاي این شکل روایی عبارتند از:   شد. از ویژگی می
 مقامه) و غیر داستان (مقاله) در این گونۀ روایی؛ آمیختن داستان (حکایت و  -
 هایش، استعمار)؛   پرداختن به موضوعات انتقادي (از جمله: نقد جامعه و سنتّ -
 ها (از جمله: توصیف طبیعت)؛   فراوانی توصیف -
 ذکر مضامین عاشقانه؛  -
 گرانه؛  حماسی، همراه با موعظه براي اهداف اصلاح -لحن خطابی -
هـاي کاریکـاتوري ثابـت (بـراي آگـاهی بیشـتر:        یر کشـیدن شخصـیت  به تصو -

 ).  2007طالب،
هاي داستانی، بـه داسـتان کوتـاه     این قالب ادبی، بیش از مقالهگونه:  داستان

نزدیک بود، هر چند که هنوز شکل تکامل یافته و فنّی داستان کوتاه نبـود. در ایـن   
اي را به همان شکلی کـه در ذهـن    هگون کوشید تا داستان نویسنده می«گونۀ روایی، 



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

 نویسی عربهاي داستانی احمدرضا حوحو و میراث مقامهمقاله

226  

و خیالش بود، بیان کند؛ بدیهی است که در این گونۀ داستانی، نویسنده خود محـور  
بـار در مجموعـۀ    ). ایـن گونـۀ روایـی نخسـتین    114:1413(أبوهیـف، » داستان بود

محمد سعید الزاهري پدید آمـد. از  » و تبشیر دعايةإلی  حاجةالإسلام فی «داستانی 
  ي این شکل روایی عبارتند از: ها ویژگی

 توصیف واقعیت بدون تحلیل آن؛  -
 هاي موجود در جامعه)؛  هاي نوعی (نمودي از شخصیت حضور شخصیت -
 دخالت مستقیم نویسنده در داستان؛  -
 عدم تمرکز بر یک مسأله و گریز از مطلب؛  -
 فراوانی حشو؛  -
 روح تعلیمی روایت؛  -
هــاي روزمــرة انســان،  ئل اجتمــاعی، رنــجورود موضــوعات جدیــد در داســتان (مســا - 

 ).  102و91و 90و 13:1977هاي منفی مانع از رشد انسانی) (رکیبی،  سنتّ
گونه که مقالـۀ داسـتانی، نخسـتین بـذر داسـتان کوتـاه را        همان«گفتنی است 

(رکیبـی،  » گونه نیز آغاز واقعی داستان کوتـاه الجزایـر اسـت    افشانده است، داستان
ــیش). پــس از آ87:1978 ــاه پ ــز آزمــود:  ن، داســتان کوت درآمــدهاي دیگــري را نی
هــاي نویســندگان الجزایــري خــارج از وطــن و  ، داســتان5هــاي اجتمــاعی داســتان
  سیاسی پس از استقلال این کشور.  -هاي اجتماعی داستان

  پیدایی داستان فنّی
 ـ داستان به ري طورکلّی به داستان کهن (قصه) و داستان فنّی (داستان تکنیکی و هن

شود. داستان فنّی در جامعۀ ادبی عرب، پـس از آشـنایی و ارتبـاط     جدید) تقسیم می
هاي داستان کهن (بیرنگـی   هاي عربی با ادبیات غرب پدید آمد و از ویژگی سرزمین

هـاي داسـتانی و ایسـتایی آنهـا، همسـانی لحـن        گرایـی شخصـیت   پیرنگ، مطلـق 
گرایـی،   عـادت، کـلّ   صـر خـارق  ها، عدم تشخصّ زمان و مکان، وجود عنا شخصیت
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پایان خوش داستان) دور شد، مخاطبش تغییر کـرد، عناصـر داسـتان جدیـد در آن     
هاي مردم آمـد، هـر    تبلور یافت و اهدافش دگرگون شد؛ داستان جدید به میان توده

وار به  رو شد و از اهداف اخلاقی و پندهاي موعظه هایی روبه چند در ابتدا با مخالفت
  عی، سیاسی و نقد آنها گرایش یافت.  مسائل اجتما

هاي کوتـاه تصـنیفی و    گذار نخستین داستان هاي روایی دورة تکوین، پایه نمونه
 -م.) در جامعۀ داستانی الجزایر گردیـد. شـرایط سیاسـی   1972-1956داستان فنّی (

اجتماعی جدید، فضاي تبلور داستان کوتاه جدید را براي نویسندگان الجزایري فراهم 
هاي روایی کهن کاست. تنوعِ شکل و مضمون در ایـن دوره فـراوان    و از سنتّ آورد

داسـتان  «شد و ساختار، زبان و عناصر داستانی دگرگون گردید. به گفتۀ طـه وادي،  
گرایـی، زن و...) بـه رئالیسـم (جنـگ،      کوتاه در این دوره، از رمانتیسم (عشق، سنتّ

 ـ107:2001(وادي،» انقلاب و...) گراییـد  نویسـان   س از اسـتقلال نیـز، داسـتان   ). پ
الجزایري علاوه بر موضوعات ملّی به موضوعات انسانی چون مسألۀ فلسطین و نزاع 

هاي عرب با استعمار و صهیونیسم، مهاجرت، غربت و اضطراب پرداختنـد   میان امت
هاي داخلی  جا). جریان داستان کوتاه در روزگار پس از این، چنان دچار بحران (همان

  جزایر گردید که حتّی به تعطیلی این گونۀ ادبی کشید. ال
تردیـد نخسـتین داسـتان     با وجود پدید آمدن داستان کوتاه فنّی در این دوره، بی

کـه نخسـتین داسـتان     کوتاه الجزایر در روزگار تکوین پدید آمده است، امـا در ایـن  
فرانسـوا   لمساواةاکه عبدالملک مرتاض، داستان  کوتاه کدام است، تردید است؛ چنان

خوانـد   ) محمد السعید الزاهري را نخستین داستان کوتاه الجزایر می1925( و الرشید
ــدة اديــب باميــةو  ــي البؤســاء، عاي ــاه 1926( دمعــة عل ) را نخســتین داســتان کوت

 -هاي این گونۀ ادبی را در مقاله رکیبی، نخستین نمونه خليفةشمارد و عبداالله  برمی
جویـد؛ صـالح خرفـی نیـز      ، در دهۀ سوم قرن بیستم میو مزیجالذّي ههاي  داستان

م. 1935داند کـه در سـال    محمد العابد الجلالی را پیشواي داستان کوتاه الجزایر می
). 49و48: 1988رسـاند (شـریبط،    آثار داستانی خود را در مجلّۀ الشهاب به چاپ می
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ن کوتـاه الجزایـر اتّفـاق    در این میان، کسی که جمهور ادبا بر پیشوایی او در داسـتا 
اي داستانی از  نظر دارند، احمدرضا حوحو است که در این نوشتار به تحلیل مجموعه

  او خواهیم پرداخت.  

  مختصري دربارة احمدرضا حوحو و جایگاه داستانی او 
بـه   عقبة بسـكرة )، ادیب و مجاهد الجزایري بود که در سیدي 1956-1910حوحو (

-1934قرآن و علوم اسلامی را فراگرفت؛ سپس بـه حجـاز (  جا  دنیا آمد و در همان
) رفت و به تدریس و تصنیف پرداخـت. پـس از جنـگ دوم جهـانی در سـال      1945
هاي ادبـی و سیاسـی    ) بازگشت و همچنان به فعالیتقسنطينةم.، به الجزایر (1946

اه حوحو را خود ادامه داد. او در راه استقلال الجزایر دستگیر و اعدام شد. زندگی کوت
توان در چند سطر خلاصه کرد، اما نقـش و جایگـاه ادبـی او، چنـان در      هر چند می

پیشرفت آثار روایی الجزایر تأثیرگذار بود که بـه حـق او را پیشـگام داسـتان کوتـاه      
)، 1947( أم قـري  غـادة اند. از جمله آثـار روایـی حوحـو عبارتنـد از:      الجزایر خوانده

  و... . م.) 1954( الوحی صاحبة
هاي داستانی عرب آمیخته بـود و از سـوي    هاي حوحو از سویی با سنتّ داستان
ویـژه ویکتـور    ویژه نویسـندگان فرانسـوي (بـه    تأثیر نویسندگان غرب به دیگر تحت
نویسی حوحـو کـه موجـب امتیـاز اوسـت،       هاي داستان از جمله ویژگی 6هوگو) بود.
  عبارتند از:  

 تنوع اشکال هنري؛  -
 ضوع؛ تنوع مو -
 خواهانه در داستان؛  اهداف آزادي -

هـایش از   نویسی جدید الجزایـر بـود، امـا داسـتان     حوحو اگر چه پیشگام داستان
هـاي داسـتان کوتـاه فنّـی بـود،       آسیب نیز تهی نبود و از آن رو که نخستین نمونه

  ).  56:1960ضعف تکنیک داشت (سعداالله،
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حوحـو بـا خوانـدن    و خلاصـۀ آن.   مع حمار الحکـیم معرّفی مجموعۀ 
) نویسـنده و ادیـب   1987-1898توفیق الحکـیم (  8حمار الحکیمو  7حماري قال لی

) در قالـب  1953(چـاپ  مـع حمـار الحکـیم    مصري، به نگارش مجموعۀ داسـتانی  
) در مجلّـۀ  1949-1948بـار (  اي داستانی پرداخـت. ایـن مجموعـه، نخسـتین     مقاله

 حمـار  شامل چهارده داستان (مـع  کیممع حمار الحبه چاپ رسید. مجموعۀ  البصائر
 مـع  الحمـار،  فلسـفة  الزواج، و الغرب، نحن و الفنون، الآداب الحکیم، حمار الحکیم،
 بریـد  ،التربيـة  علـم  ،السـعادة  العربـی،  الأدب ،السياسـية  أحزابنـا  المجنون، القارىء،

  الحمار) است.  
سـتان)، بـا   هـاي دا  عنوان یکـی از شخصـیت   داستان، حوحو (به در این مجموعه

پردازد. حمار شخصیت اصلی داستان اسـت   وگو می شخصیتی خیالی (حمار) به گفت
وگویی  شود. گفت که از مصر به الجزایر آمده است. هر داستان با ورود حمار آغاز می

وگوي حوحو بـا حمـار دربـارة مسـائل      گیرد؛ موضوع گفت میان حوحو و حمار درمی
این حمار فیلسوف بـراي  «فرهنگی و ادبی است.  دینی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی، 

ها و مشکلات زیادي را بـرایش   صاحبش در مصر نیز موجب دردسر بوده و مصیبت
ها را با نگاهی خاص و با طبیعتـی   پیش آورده است و این بدان دلیل است که پدیده

). 6هــ:  1369(حوحـو، » بینـد  عاري از اغراض و عـادات و بـی تـرس و طمـع مـی     
اش نیـز   یابد کـه حتّـی نویسـنده    استانی حمار، چنان جایگاه ممتازي میشخصیت د

زمانی منزلتش در قلب خوانندگان به حدي رسید که  ك در اند«برد:  بدان حسد می
من از رسیدن به آن منزلت ناتوان بودم، منی که آدمیزاده و داراي آثـار متنـوعی در   

). در پایـان ایـن مجموعـه،    2 الـف: 1369(حوحو، » هاي شرق و غرب بودم روزنامه
  یابد که این همه حاصل تخیلات او بوده است و حقیقت ندارد.   نویسنده درمی

  نقد ساختاري و رویکرد بینامتنی : شیوة پژوهش
در این پژوهش، بر اساس نقد ساختاري و مبانی آن، به تحلیل مـتن مـورد مطالعـه    



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/68( 10 ة

 نویسی عربهاي داستانی احمدرضا حوحو و میراث مقامهمقاله

230  

انـد؛   ساختاري بسیار سخن گفته گرایی و نقد پرداخته شده است. دربارة تاریخ ساخت
نظر خواهـد شـد. تحلیـل سـاختاري، بـه       از این رو، در اینجا از پرداختن بدان صرف

ویژگـی ایـن روش در آن اسـت کـه     «پـردازد.   تحلیل متن بر اساس ساخت آن می
هاي مختلف علم خود را به طور مسـتقل و جداگانـه از یکـدیگر     پژوهشگران پدیده

کوشـند هـر پدیـده را در ارتبـاط بـا       دهند، بلکه همـواره مـی   مورد مطالعه قرار نمی
). 267:1378(بـالایی،  » هایی که جزئـی از آنهاسـت، بررسـی کننـد     مجموعه پدیده

داستان نیز نظامی منسجم دارد، نظامی که اجزاي آن از عنـوان داسـتان تـا پایـان     
 9 هــا اســت. ارتبــاطی ناگسســتنی دارنــد. تحلیــل ســاختاري، کشــف ایــن ارتبــاط 

بود، بدین معنا کـه تنهـا    »گرایی بسته ساخت«گرایی در مرحلۀ نخست خود  ساخت
آورد،  هایی را در خوانش متن پدیـد مـی   بر متن تأکید داشت و این مسأله محدودیت

، پیوندهاي بینامتنی مـورد  »گرایی باز ساخت«گرایی، یعنی  اما در مرحلۀ دومِ ساخت
اساس رویکرد بینـامتنی بـه مقایسـۀ عناصـر      توجه قرار گرفت. در این پژوهش، بر

روایی داستان مورد مطالعه با مقامات پرداخته شد. بینامتنیت (التنـاص)، بـه معنـاي    
به این رویکـرد هـیچ متنـی اصـیل      ،ها است؛ به باور معتقدان وگوي میان متن گفت

نیست و هر متن، در واقـع از متـون پـیش از خـود نشـانی دارد؛ بـه عبـارت دیگـر         
) تـا آنجـا   148:1380(آلن،» حضور بالفعل یک متن در متنی دیگر است«نامتنیت بی

من [خواننده] موضوعی نادان که در برابر متن قرار گرفتـه باشـم، نیسـتم؛ آن    «که 
اي است از متون دیگر؛ او کلّـی اسـت    شود، خود مجموعه رو می من که با متن روبه

). 327:1370(احمـدي،  » م شـده اسـت  شمار و گمشده که تبار آنها گ از رمزگان بی
نیـز بـا    مع حمار الحکیممتنی است.  ها و پیوندهاي بین خواننده، کاشف این رمزگان

متون روایی پیش از خود از جملـه مقامـات پیونـد دارد یـا بـه تعبیـر معتقـدان بـه         
  وگو است.   بینامتنیت در گفت
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  قامات  در سنجش با ساختار م مع حمار الحکیمتحلیل عناصر روایی 
  درآمد: پیوند داستان کوتاه با مقامات  

از  10 یابـد.  هاي روایی و حتّی غیر روایی پیوند می داستان کوتاه با دیگر انواع و گونه
جملۀ این انواع روایی، مقامه است، هر چند کـه ایـن پیونـد مـورد تردیـد برخـی از       

ین اشکال ادبـی  تر مقامه و حکایت را از نزدیک«پژوهشگران داستانی است. علوب، 
) و به بیـانی دیگـر،   316تا:  ؛ رامیتش، بی9:1993(علوب، » داند به داستان کوتاه می

مقامـه،  ). «8: 1976، الشـمعة » (مقامه، شکل ابتدایی داستان کوتـاه جدیـد اسـت   «
وگـو و اندیشـه و    بسیاري از عناصر داستان کوتاه را از جمله حادثه، شخصیت، گفت

). در ایـن  342:1987(الحمـدانی، » ن جدید را در خـود دارد هاي درونی داستا تحلیل
از تفسـیرهاي  «پذیرنـد:   اعتقادي بر خلاف آن دارند و این پیوند را نمی ،میان برخی

ها توجه دارند، معلوم است که تطبیـق   پژوهشگرانی که به تفاوت میان فرهنگ ملتّ
کوتاه است، زیرا مقامه، قواعد داستان کوتاه جدید با مقامه، اجحافی در حقّ داستان 

(عبـدالعال،  » عناصر داستانی ضعیفی دارد و گاه حتّی از عناصر داستانی تهـی اسـت  
تـوان داسـتان جدیـد را     ). با وجود چنین اختلافی، مسلّم است که نمـی 243: 2008

پشتوانۀ میراث داستانی مطالعه کرد و این الزام بیش از پـیش در روزگـار تکـوین     بی
  یابد.   ود میداستان جدید نم

دورة تکوین ادبیات داستانی جدید، دورة گذار داستان از معناي سنتّی به معنـاي  
هـاي داسـتانی، یکـی از     جدید آن است. پیوند عناصر سنتّی با عناصر جدید در قالب

را در آن هاي  است که نمونه هدوراین هاي قابل توجه در ادبیات داستانی در  گرایش
در ادبیـات داسـتانی    د.ملاحظـه کـر  توان  استانی به روشنی میهاي د نمونه نخستین

پــردازي توجـه چنـدانی نداشــتند و    گـویی و حکایـت   جدیـد، نویسـندگان بـه قصــه   
ها باشند، با این حـال   ها و حکایت شکن قصه کوشیدند تا در شکل و محتوا سنتّ می

خـود را بـه    هـاي  و داسـتان  دبنویسـن هنوز از شگردهاي ادبی پیشین به طور کامل 
آوردنـد. ایـن    گویی و ترجمـۀ آثـار اروپـایی پدیـد مـی      صورت ترکیبی از سنتّ قصه
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هـاي کهـن و رفـتن بـه سـمت       ترکیب نشانۀ مرحلۀ گذار فرهنگی و تزلـزل ارزش 
در روزگـار   اي بود که هنوز به طور کامل رواج نیافته بـود.  خواهانه هاي تجدد اندیشه

در ایـن میـان تنهـا    «رکز بر میراث کهن ادبی بـود.  تکوین ادبیات روایی الجزایر تم
(مرتـاض،  » گروه اندکی که حوحو پیشگام آنان بـود، رو بـه سـوي تجـدد داشـتند     

  )، با این حال از این میراث ادبی رها نبودند. 147: 1971
فنّ مقامه «هاي کهن روایی تأثیرگذار بر داستان کوتاه جدید بود.  مقامه، از گونه
ري در الجزایر شناخته شد، یعنی دو قرن پس از پیدایی این نـوع  در قرن ششم هج

ادبی در جهان داستانی عرب، اما با وجود این تأخیر، مقامه در الجزایـر داراي تنـوع   
) و بر داستان جدید نیـز  11تا:  ، بیقينة(عمر بن » مضمون، زبان، سبک و حجم بود

قالب مقالۀ داستانی به تحریر درآمد.  هاي آغازینی که در ویژه داستان تأثیر گذاشت؛ به
هـاي سـاختاري    گر چه با مقامات داراي تفاوت ،مع حمار الحکیممجموعۀ داستانی 
هایی نیز دارد. گذار از میراث داستانی کهن به داسـتان در معنـاي    است؛ اما همسانی

  حوحو با ساختار مقامات دریافت.  مع حمار الحکیمتوان با سنجش  جدید آن را می

  در سنجش با مقاماتمع حمار الحکیم تحلیل ساختاري 
  ساختار روایتگري  -الف

گونـه کـه    به باور ژرار ژنت، روایتگري، روایـت و داسـتان از یکـدیگر جداسـت؛ آن    
آینـد رویدادهاسـت،    وسیلۀ راوي اسـت؛ روایـت، پـی    روایتگري، بازگویی رویدادها به

  یند حقیقی رویدادهاست.  آ آید و داستان، پی اي که در متن می گونه به
  زاویۀ دید (شیوة روایت داستان) از دیدگاه ژنت، بر سه گونه است: 

ــوان Zero Focalizationکــانون صــفر (خنثــی) ( - ): راوي در داســتان بــه عن
هـا احاطـه دارد و    شخصیت اصلی حضور نـدارد، امـا بـر رویـدادها و شخصـیت     

 پردازد.   طرفانه به گزارش آنها می بی
): راوي، به عنـوان یـک شخصـیت در    Internal Focalizationون درونی (کان -

 داستان حضور دارد؛ از این رو، میدان دید او محدود است.  
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): راوي نیـز چـون خواننـده خـارج از     External Focalizationکانون بیرونی ( -
شـوند و از ایـن رو، کمتـر از     ها از بیـرون روایـت مـی    داستان است و شخصیت

146: 1383؛ ایگلتون، 144، 143، 43:1383داند (آدام،  ها می تشخصی  .(  
دیدي با کانونی درونـی دارد. راوي   نیز چون مقامات زاویهمع حمار الحکیم مجموعۀ 

، پویـایی بیشـتري نسـبت    مع حمار الحکیمدر هر دو متن حضور دارد، هر چند که راوي 
گیرد، حـال   خواننده را به چالش می ها، ذهن به راوي مقامات دارد و در پس پردة پرسش

  هاي راوي است.   که خواننده در مقامات تنها خوانندة گزارش آن
تـا آنجـا اسـت کـه     مـع حمـار الحکـیم    گفتنی است چالش ذهنـی خواننـده در   

هـا را نیـز    شـوند و حتّـی موضـوع داسـتان     خوانندگان در متن داستان مؤثّر واقع می
هـاي خواننـدگان را طـرح     ها و پرسـش  ي، نامهبراي مثال، راو 11کنند؛ مشخصّ می

این نامۀ زنی فاضـل اسـت کـه آمـدنت را بـه      «خواهد:  کند و از حمار پاسخ می می
خواهـد   گوید و برایت اقامتی خوش آرزومنـد اسـت و از تـو مـی     مد میاالجزایر خوش

ترین چیزي را که از زمان ورودت در این سـرزمین دیـدي یـا شـنیدي،     انگیز شگفت
مـن از آراي  «نویسـد:   اي دیگـر چنـین مـی    ) یا خواننده6ج: 1368(حوحو، » بگویی

ام او خـود موجـب بـرانگیختن     ام؛ آن چنان که مـن دریافتـه   زده استاد حوحو شگفت
انتقادهاي شماري از خوانندگان نسبت به مقالاتش است، البتّه منظـورم انتقادهـایی   

لکه مـرادم آن چیـزي اسـت    نیست که نویسنده را در مسیر بحث و کاوش اندازد، ب
کند که نویسنده خود را در منزلتی فراتر از جایگاه مکاریان و  این مسأله را تلقین می

هـا موجـب    هـا و پرسـش   ). هر یک از این جملـه  (همان» داند نگهبانان اصطبل می
شود خواننده در نقش نویسنده ظاهر شود و بر جریان داستان تأثیر بگـذارد؛ هـر    می

اي  اگـر هـر نویسـنده   «کنـد:   اه نظر خوانندگان را از حمار پنهـان مـی  چند حوحو گ
شــبیه کتــاب  البصـائر خواســت حیـوانی را انتخــاب کنــد و دربـارة او بنویســد،    مـی 

)، حوحو از ترس ناراحت شـدن  4ز: 1369(حوحو، » شد وحش می جانورشناسی یا باغ
ایـن  «دهـد:   اسخ مـی که چیزي از این نامه به حمار بگوید، خود بدان پ حمار، بی آن
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کنـد، فکاهـه نیسـت... بـه      ها آنگونه که آقاي عمر [نویسندة نامه] تصور می داستان
گونه نوشتن براي عموم خوانندگان مفید است و برایم بدیهی است کـه   باور من این

  ).  (همان» این بهترین شیوة ارتباط با خوانندگان است

  ساختار روایت  -ب
توان ساختار هـر روایـت    ن رولان بارت و کلود برمون، میگرایانی چو به باور ساخت

را متشکّل از سه بخش دانست: وضـعیت اولیـه (تعـادل اولیـه) + ناپایـداري (عـدم       
توان در دو مجموعۀ مورد  تعادل) + وضعیت نهایی (تعادل ثانویه). این ساختار را می

  گونه ترسیم کرد:  مطالعه این
  

  وضعیت اولیه                   ناپایداري                     وضعیت نهایی 
  

  ورود حمار           سؤال حمار                     وگو پایان یافتن گفت
  

  وضعیت اولیه     ناپایداري                                                وضعیت نهایی 
  

  پدیدار شدن متکدي   ال متکدي                 سؤ             رفتن شخصیت اصلی و کشف شخصیت او    
  

ویـژه مقامـات    و بـه مـع حمـار الحکـیم    گفتنی است ساختار روایی ثابتی که در 
ویژه در مقامات کـه موضـوعی    گردد. این مسأله به هست، موجب انفعال خواننده می

، شـود  محوري (یعنی فقر اقتصادي و شرایط نابسامان حاصل از آن) در آن طرح می
  است که داراي تنوع موضوعی است.   مع حمار الحکیمبیش از 

این دو متن، شکل و ساختاري همسان دارند؛ فاعل (شخصـیت اصـلی) در پـی    
شـود؛ در ایـن راه    مطلوبی است و بر سر راه رسیدن بدان مطلوب با راوي روبرو می

اصـلی  شود که در پایان این گـره بـه نفـع شخصـیت      گرهی در داستان افکنده می
  شود.   (حمار/ متکدي) گشوده می
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  ساختارهاي همسان در داستان -ج
گانـه (یعنـی وحـدت زمـان، مکـان و       هاي سـه  وحدتگانه:  هاي سه وحدت

گانـۀ زمـان و    هـاي سـه   ارسطو مطرح شد. وحـدت  فنّ شعربار در  موضوع) نخستین
  شود:   مکان و موضوع در هر دو متن ملاحظه می

چون مقامات، داستان در یک زمان کوتـاه   لحکیممع حمار ادر وحدت زمان: 
  شود و پرش زمانی ندارد.   روایت می

دهـد و   تنها در یک مجلس روي می مع حمار الحکیمهاي  داستانوحدت مکان: 
ها را به ساختار مقامـه کـه داراي وحـدت مکـان اسـت، نزدیـک        این مسأله این داستان

وایت، دیدگاه مکانی ایستایی اسـت کـه   کند. گفتنی است که دیدگاه مکانی این دو ر می
  ).  Simpson ،1993 :13 -21ها است ( ناظر در آن ثابت و ایستا، تنها روایتگر کنش

، ایـن وحـدت   رخوردار اسـت ی داستانی بوحدت از ،هر مقامهوحدت داستانی: 
پردازد و از  شود و نویسنده به موضوع اصلی می نیز ملاحظه میمع حمار الحکیم در 

  کند.   اي پرهیز می اشیهموضوعات ح
نیز همسـان بـا ارکـان    مع حمار الحکیم ارکان شخصیتی هاي ثابت:  شخصیت

ثابت است، با ایـن تفـاوت کـه شخصـیت اصـلی داسـتان حوحـو،         شخصیتی مقامات و
ــی اســت شخصــیت   ــر انســانی. گفتن ــر   شخصــیتی اســت غی هــاي اصــلی هــر دو اث

  شود:   ، شخصیت نویسنده آشکار میهایی هستند خیالی که در پس پردة آن شخصیت
  

  مقامات  مع حمار الحکیم
  اوير  حوحو

  )يمتکدشخصیت اصلی (  حمار (شخصیت اصلی)
  

یابد کـه حتّـی    که شخصیت داستانی حمار چنان هویت و تشخّصی می جالب آن
شـود:   نیـز قائـل مـی    مـع حمـار الحکـیم   براي خودش حق معنوي در چاپ کتـاب  

ه است که تو در صدد نوشتن کتابی جدید هستی. [حوحو:] بله و حمار:] خبر رسید«[
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است و زیر چاپ است و احتمالاً تو حقّـت را از آن کتـاب    مع حمار الحکیمعنوانش 
دانی که من حقوق مادي براي من ارزشی ندارد؛ اما ایـن   خواهی. [حمار:] تو می می

  ). 8الف:  1372(حوحو، » دارد ام بازنمی مسأله، مرا از حفظ حقوق معنوي
هاي داستانی در  وگو، به جاي کنش گفتوگو، عنصر روایی شاخص:  گفت
وگوهـا در   فراوان است؛ با ایـن تفـاوت کـه ایـن گفـت      مع حمار الحکیممقامات و 

اي که تنها شخصیت اصلی داسـتان   یابد، به گونه سویه می مقامات بیشتر شکلی یک
وگـو نمـود    شکل واقعـی گفـت   لحکیممع حمار اسخنگوي اصلی متن است، اما در 

» هـاي شـاخص روایـی اسـت     ، از ویژگـی مع حمـار الحکـیم  وگو در  گفت«یابد.  می
جـا اسـت کـه گـاه      تا آن مع حمار الحکیموگو در  ). جایگاه گفت57:1960(سعداالله، 

وگوها اغلب به جدالی طنزآمیز میان حمـار و   وگو است. این گفت داستان کاملاً گفت
کنـی و بـه    حمار خطاب به حوحو] تو همیشه به من توهین می«[د: انجام حوحو می

ج: 1369(حوحو، » کردم قدر تحملت نمی کنی، اگر خر نبودم، این احترامی می من بی
حوحو:] اي خر! آیا این حق من است؟ به تو هویت دادم، میدان دادم و میـان  «[)؛ 3

کنی و مرا بـه تـرس    حمله می تو و خوانندگان ارتباط برقرار کردم و الآن تو به من
کنی؟! [حمار:] نیازي به این همه برافروختگی و خشم نیست... تـو مـردي    متهّم می

ام تـا   تنبلی و من خري فعالم که فعالیت و کار را دوست دارم؛ با این حال من آمـاده 
 1372(حوحـو،  » ات نـه  ها و کارهایت با تو همکاري کـنم، امـا در تنبلـی    در فعالیت

فراتـر   مع حمار الحکـیم هاي داستانی در  وگوها از دایرة شخصیت ). این گفت8لف: ا
کنند، در ایـن   هایی که براي نویسنده ارسال می رود و حتّی خوانندگان نیز با نامه می

گیـري   موجب شـکل  مع حمار الحکیمشوند. حوحو با نوشتن  وگوها شریک می گفت
گردید، جریانی که گاه نویسنده خود نیـز از   هاي الجزایر وگو در روزنامه جریان گفت

گوید که به فکـر نوشـتن    آید و با زبانی طنز خطاب به منتقدانش می آن به تنگ می
بسم االله الـرّحمن الـرّحیم فـی شـرح آراء     با عنوان  مع حمار الحکیمکتابی در شرح 

 دانـد؟ شـاید ایـن    چـه کسـی مـی   «افتاده است و حتّی به گفتۀ همو:  حمار الحکیم
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المنهج القدیم فـی  اي نیز با عنوان  منتقدان فاضل روزي موجب شوند تا من حاشیه
  ).  5:1373(حوحو، » براي این شرح بنویسم تحلیل غوامض شرح حمار الحکیم

  و مقامات  مع حمار الحکیم هاي ساختاري  تفاوت
  مع حمار الحکیم  محوري مقامات و محتوامحوري  زبانْ

نـویس و   بنیـادي مقامـه   بـا مقامـات، در زبـان    لحکـیم مع حمار اهاي  اساس تفاوت
خوبی بنیادمحوري زبـان را در سـنتّ    محتوامحوري حوحو است و این مسأله خود به

نمایاند. براي تبیین این مسأله، عناصـر   روایی و محتوامحوري را در دورة تکوین می
  بنیاد و محتوامحور در جدول ذیل آمده است:   زبان

  
  بنیاد مقامات  عناصر زبان  ع حمار الحکیم  معناصر محتوامحور 

  هاي لفظی  بسامد بالاي آرایه  هاي لفظی  عدم توجه به آرایه
  کاربرد شعر (از نویسنده یا دیگران)    --- 

  ادبی  -نقدي پنهان در لطایف زبانی  ادبی جامعه  -اجتماعی - نقد صریح مسائل سیاسی
  هماهنگی عناوین (معمولاً برگرفته از نام شهرها)   ناهمگونی عناوین (معمولاً بر اساس کنش) 

  بسامد بالاي ترادفات و تضادهاي واژگانی    --- 
  

دریافـت.  مـع حمـار الحکـیم    هاي مقامات و نیز  توان از عنوان این مسأله را می
المقامـة  ها در مقامات آهنگـین و اغلـب برگرفتـه از نـام شـهرهایی       عنوان داستان

ها در آنهـا   است که این داستان رهيو غ المقامة الدمشقية، لبغداديةالمقامة ا، التبريزية
بنیادي مقامات تأکید دارد، امـا در   ها بر زبان افتد، تکرار آهنگین این عنوان اتّفاق می

 أحزابنـا  و الغـرب،  نحـن  و الفنـون،  ایـن عنـاوین متنـوع (الآداب   مع حمار الحکیم 
  است.   و... ) بر اساس محتواي داستان السياسية

  مع حمار الحکیم گونۀ  وار مقامات و عناصر داستان عناصر قصه
انـد و   وار مقامات دور شده از شکل قصهمع حمار الحکیم شماري از عناصر روایی در 
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انـد؛ بـراي مثـال، ایـن مسـأله در       به داستان فنّی در معناي جدید آن نزدیک شـده 
هاي هـر دو   شود. شخصیت میگوها بیش از همه ملاحظه  پردازي یا گفت شخصیت

هـایی نیـز هسـتند. شخصـیت راوي در      انـد، امـا داراي تفـاوت    روایت هر چند ثابت
مقامات از آغاز تا بخش پایانی داستان، شخصیتی تابع و منفعل است؛ اما شخصـیت  

پـردازد؛   وگوهاي تقابلی با حمار و خوانندگان مـی  به گفت مع حمار الحکیمراوي در 
گیرد، حمار با تکیـه بـر    وگویی که میان راوي و حمار صورت می در گفتبراي مثال 

فلسفۀ والاي خود، خواهان سخن گفتن از سیاست، زن، آمـوزش و اقتصـاد اسـت،    
وگوهـاي تقـابلی کـه در     گوید. این گفـت  که راوي از فقر و جهل سخن می حال آن

  شود. نّی آن میآفرین است، موجب تقویت عناصر داستان در معناي ف داستان جدال

  از نقد سنّتی تا نقد جامعۀ تجددگرا 
گسـترد   هاي جامعه در ابعاد مختلف، عرصۀ نقد را نیز می در روزگار جدید، گستردگی

و نقد کهن که میراث شرایط خاص حاکم بر جامعه بـود، بـا تغییـر فضـاي جامعـه      
هاي لفظـی   بازيها و  نویس، محتاطانه نقد خود را پردة واژه شود. مقامه دگرگون می

کـه حوحـو، دایـرة نقـد را      کند و تمرکز آن بر نقد اقتصادي است؛ حال آن پنهان می
گسترد که نـه تنهـا مسـائل سیاسـی، دینـی، اجتمـاعی و اقتصـادي را در         چنان می

تمام ثـروت  «دهد:  گیرد، بلکه حتّی خود نویسنده را نیز در معرض نقد قرار می برمی
  ). 2الف:  1368(حوحو،  » خورد به درد سوختن هم نمیهایی است که  تو کاغذ پاره

شود، طنز تلخی اسـت   از عناصري که در متون نقّادانۀ روزگار جدید ملاحظه می
اي  در زنـدگی، اندیشـه  «رود. حوحـو خـود معتـرف اسـت کـه       که در آن به کار می

 ـ مضطرب دارد که حاصل تنهایی اوست. او با عینکی بسیار تیره زندگی را مـی  د، بین
» زنـدگی پـر از جـدایی، بـدبختی، نفـاق و رنـج کـه هـیچ سـعادتی در پـی نــدارد          

). این نوع از طنز در متنی چـون مقامـات هـر چنـد     3:1372(عبدالوهاب بن منصور،
ها پنهان است. صـراحت نقـد حوحـو، موجـب اسـتفادة       وجود دارد، اما در بازي واژه
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هـا و   و هـم مـوقعیتی. موقعیـت    فراوان از ابزار طنز است. این طنز هم زبانی اسـت 
آفرینـد؛ بـراي مثـال،     هاي طنزگونی در داستان می هاي انسانی حمار، کنش خواست

کنـد، نظـامی کـه بـه      حمار، که خود نماد نافهمی است به نظام آموزشی انتقاد مـی 
شماري که  با حفظ مطالب بی«دهد:  حافظه سپردن مطالب را به فهم آن ترجیح می

کند، به آنها ستم کردید و ملولشان کردیـد...   ن آنها را درك نمیهاي کوچکشا عقل
)؛ در داستانی دیگـر  2ب: 1369(حوحو، » کنند آنکه بفهمند، تنها حفظ می و آنان بی

اي را با  به من پیشنهاد سردبیري مجلّه«شود:  اي می به حمار پیشنهاد سردبیري مجلّه
) یا 6د: 1368(حوحو، » دید هم نمیحقوق بسیار دادند که صاحبم در مصر خوابش را 

نویسـی در انتخابـات بعـدي شـهرداري اسـت (حوحـو،        بار دیگر، حمار در پـی نـام  
نگاهی سریع بـر  «) یا در جایی دیگر حمار ساعتی بر پایش دارد: حمار 8الف: 1372

). طنـز زبـانی حوحـو، گـاه در تقابـل      7ب: 1368(حوحـو،  » ساعت روي پایش کرد
گفـتم: ... تـو   «یابـد:   وانی دو شخصیت اصلی روایت نمود میشخصیت انسانی و حی

کنم.  ات کنند، اما من با تو خیلی فرق می خري، برایت مهم نیست که مردم مسخره
هاي بشري رها شـوي...   شوي تا از کابوس این سنتّ گفت: تو چرا مثل من خر نمی

ی؟! گفـت: مـن   کن . گفتم: این طور در روي من بی هیچ شرم و حیایی سرزنشم می
(حوحـو،  » کنـد...  چنین قصدي نداشتم و گمان کردم که این تـو را خوشـحال مـی   

که حمار ناگهانی در بامـداد نـزد   ) یا در داستانی دیگر، نویسنده آن گاه 3الف: 1369
سـیرینی نـدارم و خـود بـه تعبیـر خـواب بشـر         من ابـن : «گوید آید، چنین می او می
واب خر، پس بیهـوده خـود را بـه زحمـت مینـداز و      پردازم، چه برسد به تعبیر خ نمی

). زبان طنز حوحو حتّی گاه بـا مظـاهر   3د: 1369(حوحو، » رویایت را براي من مگو
لا أدب لـدينا و لا فنـون و لا صـحافة و لا هـم     «پـردازد:   شرعی نیز به شوخی می

، گـاه بـا   مـع حمـار الحکـیم   مجموعـۀ  ). گذشـته از آن،  7:1368(حوحو، » يحزنون
آوري مقامـات دور   پـردازي و زبـان   آمیـزد و از عبـارت   هایی عامیانه می گونه هیفکا
شود. این مسأله نتیجۀ تغییر مخاطب از طبقـۀ باسـواد و مرفّـه بـه عامـۀ مـردم        می
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گونـۀ حوحـو بـه نقـل از برنـارد شـاو        سخن فکاهی«توان در  است. نمونۀ آن را می
  ).  2الف: 1368دانست (حوحو، » دربارة ازدواج

هاي جدیدي چون نقد دین، سیاست، جامعه و توجه به زنان از مسائلی  رونمایهد
ک سـو،  از ی یابد. نمود می مع حمار الحکیماست که در متون انتقادي جدید از جمله 

گاه این نقدها را در سطح ملّی سرزمینش و گاه در سطحی فراتر از جامعۀ  ،نویسنده
هـاي   شده و سـتم  سی تقلبّی، حقوق غصبدموکرا«کند:  الجزایر و زمانش مطرح می
که به دروغ و از روي خطا آن را قرن آزادي بینیم، قرنی  وحشتناکی در این قرن می

اند؛ انواع آزادي بر انسان حرام شده است، تا حدي کـه از شـدت فشـار     و نور نامیده
 )؛ از دیگـر سـو، ایـن انتقادهـا را صـریح     3و: 1369(حوحو، » تواند نفس بکشد نمی
که کتاب خـود را از متـون روایـی کهنـی     سی ندارد و از این رو است نویسد و تر می

را  مـع حمـار الحکـیم   دانـد و در پاسـخ کسـانی کـه      متفاوت میکلیله و دمنه چون 
کلیله و نویسندة : «گوید چنین می دانند، می کلیله و دمنه(فابل) چون اي روایی  گونه
بوده است تـا بـه شـکلی رمزگـون و بـدون      از بیم ستم حاکمان ستمگر ناچار  دمنه

پرده آمده  مطالب به صورتی صریح و بیمع حمار الحکیم ، اما در »تصریح بنویسد...
  ).8ب: 1372است (حوحو، 

  از ساختاري خبري به ساختاري پرسشی  
در تقابل با بسـامد جمـلات خبـري در     مع حمار الحکیمبسامد جملات پرسشی در 

شناسـانه، جامعـه، سیاسـت و...     کـه بـه مسـائل هسـتی    هایی  مقامات است؛ پرسش
شخصی دربارة آزادي، عدالت و انسانیت از «اي دارد:  پردازد و زبان کنایی نقّادانه می

یـا  چیست و آیا وجودي حقیقی در زمین و میان بشر دارند؟  من پرسید؛ معناي اینها
هـاي   ت). شخصـی 3د: 1369(حوحو، » ؟ها نامه تنها  کلماتی هستند براي زینت لغت

انـد. جهـان    و نیز خوانندگان این داستان، همه اهل سؤال مع حمار الحکیمداستانی 
  معاصر، جهان سؤال است، بر خلاف دنیاي قدیم که دنیاي خبر بود. 
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  نتیجه 
ــیش   ــوین آن، پ ــار تک ــر در روزگ ــاه الجزای ــتان کوت ــن   داس ــدهایی داشــت. ای درآم

گونه، داستان اجتماعی، داسـتان نویسـندگان    درآمدها در مقالۀ داستانی، داستان پیش
اجتمـاعی پـس از اسـتقلال نمـود یافـت. دورة       -خارج از وطن و داسـتان سیاسـی  

تکوین، روزگار گذر جامعۀ سنتّی به جامعۀ تجددگرا است؛ از این رو، داسـتان کوتـاه   
 تأثیر غرب بود، در عین حال بـا میـراث داسـتانی    اي جدید و تحت هر چند گونه ،نیز

هـاي   توان در نخسـتین داسـتان   هاي آن را آشکارا می عرب پیوند داشت که مصداق
مـع حمـار   هاي نخسـتین، مجموعـۀ    کوتاه الجزایر ملاحظه کرد. یکی از این نمونه

احمدرضا حوحو، پدر داستان کوتـاه الجزایـر اسـت. ایـن مجموعـه، شـامل       الحکیم 
جدیـد داسـتان کوتـاه را بـه      هاي داستانی کوتاهی است که زمینۀ ورود گونـۀ  مقاله

نویسـی پیونـد داشـت.     جامعۀ داستانی الجزایر فراهم ساخت و در عین حال با مقامه
، مع حمـار الحکـیم  محوري مقامات و محتوامحوري  ها (زبان گذشته از برخی تفاوت

بـه داسـتان و    مع حمـار الحکـیم  نزدیکی ساختار روایی مقامات به قصه و مجموعۀ 
دیـدي   ساختار همسان روایتگري (تکیۀ هر دو مجموعه بر زاویه هاي نحوي)، تفاوت

هـاي   با کانون درونـی)، روایـت (سـاختار روایتـی همسـان) و داسـتانی (شخصـیت       
هاي همسان، وحدت زمان، مکان و داستان) این مجموعـۀ داسـتان    همسان، کنش

  کوتاه با ساختار مقامات خود مؤید این فرضیه است.  

  نوشت پی
ز آن، سهوهاي برخی از پژوهشگران داستانی کـه بـه تطـور داسـتان کوتـاه الجزایـر       گذشته ا .1

  ). 164: 2008الدین،  ها افزوده است (براي آگاهی بیشتر: صالح اند، بر این دشواري پرداخته
هـایی از تـأثیر غـرب بـر شـرق جهـان عـرب         هاي دوم قرن نوزدهم میلادي، نشانه از نیمه« .2

 ـ » ن زمـان طبقـۀ فئـودال ضـعیف شـد و طبقـۀ متوسـط رشـد یافـت         ملاحظه گردید. در ای
  ).  32:1998(عامر،

) را از آن رو برگزیدیم که این شـکل ادبـی داراي اهـداف غیـر     Narrative Essay. این معادل (3
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داستانی بود، اما شکلی داستانی داشت؛ از این رو، مقاله بودن آن، بر داستانی بـودنش تـرجیح   
ترش نیست،  نی با داستان کوتاه فرق دارد و این فرق تنها در ساختار سادهمقالۀ داستا«داشت. 

: ذیل مقالۀ داسـتانی).  1377(میرصادقی،» شود وار آن ظاهر می بلکه مخصوصاً در منظور مقاله
  هاي این گونۀ روایی در مقاله آمده است.  تعریف و ویژگی

هـاي آن   با توجه به ویژگـی  ةيصورةالقصصالگونه، معادلی است که نگارندة مقالۀ براي  داستان .4
» نوشـتند  اغلب پیشگامان داستان جدید عرب بـدین شـیوه مـی   «برگزیده است. گفتنی است 

  ). 114: 1413(أبوهیف، 
. این گونۀ روایی، به ترسیم مسائل و مشکلات جامعۀ الجزایري همچون فقر، رنـج، گرسـنگی،   5

  پردازد. بیکاري، رشوه و غیره می
تأثیر قرار گرفت و به نگارش کتابی دربـارة   هوگو تحتبینوایان حوحو، با خواندن «مثال  براي .6

  ). 72: 1954(حوحو، » بینوایان عرب پرداخت
اي طنزآمیـز بـه برخـی از     ) کتابی است که با شیوه1945/ چاپ 1937(تألیف حماري قال لی . 7

وگو  در این متن با حمار به گفتپردازد. توفیق حکیم  مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي می
 پردازد. می

) نوشتۀ توفیق الحکیم نویسندة معروف مصري است. توفیـق  1940(تألیف  حمار الحکیم. رمان 8
پـردازد   مانـدگی در روسـتاهاي مصـر و شـرایط زنـان مصـري مـی        در این اثر به دلایل عقب

 ).  1990(الحکیم، 
در جـاي خـود آمـده     وشتار از آنها استفاده شـد، گرایان که در این ن . توضیح اصطلاحات ساخت9

 است. 
: 1382ادبیـات شـفاهی (یارشـاطر،    از جمله اشکال ادبی همسان با داستان کوتاه عبارتند از:  .10

)، 24: 1957دانند (القلمـاوي،   ترین شکل ادبی به داستان کوتاه می شعر که آن را نزدیک)، 40
هـاي   )، مسامره و داسـتان 5: 1993نواع آن (علوب، حکایت و ا)، 12: 1372قصه (میرصادقی، 

)، 34: 1382)، نقاّشـی امپرسیونیسـتی و عکاّسـی (پاینـده،     41، 54، 53:2001تاریخی (وادي، 
 ).  338تا:  و الدقاق، بی152: 1964)، نمایشنامه (الیافی، 89: 1385(یاکوشین، رمان کوتاه 

آورد، امـا چنـدان از    گان را در داستانش مـی هاي خوانند که نقدها و پرسش حوحو با وجود آن .11
سـخنان او  «گویـد:   منتقدان کتابش خشنود نیست و در پاسخ یکی از منتقدان خود چنین مـی 

  ).  56: 1960(سعداالله، » هیچ ارزشی ندارد
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